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Abstract:
Today, more than ever, audit knowledge is dependent on the development of individual recognition 

methods of analytical patterns in the audit profession, because the judgment of auditors covers a range of 
perception to interpretation of evidence and can be considered as a basis for strengthening audit quality. The 
purpose of this study is framework of auditors' analytical thinking patterns and its systematic drawing in the 
context of the current functions of the auditing profession. This study is considered to be exploratory and 
analytically mixed method. Because due to the lack of a coherent framework regarding auditors' analytical 
thinking patterns in judgment, this study identified the themes of the study through interviews and coding 
through thematic analysis. Then, using fuzzy Delphi analysis, the reliability of the identified dimensions 
was analyzed, and finally, in the quantitative part, systemic representation analysis was used to explain 
the identified organizing themes in the context of the current functions of the auditing profession. In this 
study, according to the theoretical saturation point in thematic analysis, 12 accounting and auditing experts 
participated, and in the quantitative part, 22 auditing partners with experience and specialized knowledge 
participated. The results of the study in the qualitative part during the 12 interviews conducted indicate the 
existence of 3 overarching themes, 6 organizing themes and 35 basic themes. On the other hand, the results 
of the system representation as a quantitative analysis showed that the critical thinking method is considered 
the most stimulating model of the auditors' analytical thinking, which can bring the result of the pragmatist 
analytical thinking method in the context of the professional auditing functions. This result states that, in 
order to reach a decision in order to make a professional judgment and prepare an audit report, by modeling 
the way of critical thinking, they can explore the practices of the owners from different angles and by 
making different hypotheses, test apply audits for higher reliability of their comments.
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چکیده
هدف: امروزه، دانش حسابرسی بیش از گذشته به توسعه شیوه های شناخت فردی از الگوهای تحلیلی در حرفه حسابرسی 
وابسته است، زیرا قضاوت حسابرسان طیف وسیعی از ادراک تا تفسیر شواهد را در بر می گیرد و می تواند مبنایی برای تقویت 
کیفیت حسابرسی تلقی گردد. هدف این مطالعه، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر 

حرفه  حسابرسی می باشد.
روش: این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب 
منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین 
مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل 
قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده  شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه ی 

حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد.
یافته ها: در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت 
داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. 
نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود 3 مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون 

پایه حکایت دارد. 
نتایج: از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین 
الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه را در بستر کارکردهای 

حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.
دانش افزایی: این نتیجه بیان می کند، حسابرسان می توانند برای رسیدن به یک تصمیم جهت انجام عمل قضاوت حرفه ای 
و تهیه گزارش حسابرسی، با الگوبرداری از شیوه تفکر انتقادی، عملکردهای صاحبکاران را از زوایایی مختلف مورد کنکاش 

قرار دهند و با ساخت فرضیه های متفاوت، آزمون های حسابرسی را برای اطمینان پذیری بالاتر اظهارنظر خود، به کارگیرند.

واژگان‌کلیدی: الگوی تفکر تحلیلی، تحلیل تم، مضامین سازمان دهنده.
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1-‌مقدمه
حرفه حسابرسی به عنوان یکی از مشاغل تحلیلی و حل مسئله در تجارت شناخته می شود که 
برحسب مسئولیت های قانونی؛ حقوقی و اجتماعی، نیازمند استدلال و ادراک در قضاوت های خود 
برای ارتقاء کیفیت گزارش های حسابرسی برای استفاده کنندگان می باشد. لذا حسابرسان به عنوان 
تدوین کنندگان این گزارش ها نقش تعیین کننده ای در ارزیابی و تحلیل های مرتبط با عملکردهای 
صاحبکاران دارند )فری و همکاران، 2023(. در واقع حسابرســان نیازمند دارا بودن ســطحی از 
الگوهای تحلیلی هســتند که براســاس آن شواهد و مستندات ارائه شــده توسط صاحبکاران را 
بــا واقعیت های عملکردی تطبیق دهند و براســاس الزامات و اســتانداردهای مدون و آیین رفتار 

حرفه ای نسبت به ارائه گزارش به ذینفعان اقدام نمایند )وُلف و همکاران، 2019(. 
مروری بر پژوهش های گذشــته در زمینه ی ســبک های قضاوت حرفه ای حسابرســان نشــان 
دهنده ی این موضوع اســت که با آغاز دهه 1970 ماهیتِ ارائه گزارش های حسابرســی براساس 
روش های تحلیلی حسابرسان انجام می گرفته که این موضوع به دلیل فاصله گرفتن حسابرسان از 
شیوه های کلاسیک در ارائه ی گزارش ها به ایجاد انقلابی در کیفیت حسابرسی منجر گردیده است 
)ناگیریکاندالاگی و همکاران، 2022(. ســبک های تحلیلی در حسابرسان طیفی از توانمندی های 
تخصصــی تا ویژگی های روانشــناختی فردی را در بر می گیرد، چراکه عدم تناســب ویژگی های 
درونی حسابرسان با دامنه ی کار حسابرسی می تواند کارکردهای تحلیلی آنان را در ارتقاء کیفیت 
حسابرســی تحت تأثیر قرار دهد )احمدیان و همــکاران، 1399(. اما کماکان غربالگری محتوایی 
پژوهش های انجام شــده نشــان می دهد، به دلیل فقدان یک چارچوب مشخص در تفکر تحلیلی 

حسابرسان، این موضوع به منظور ارتقاء کیفیت حسابرسی ابتر مانده است.
لذا شــناخت تحلیلی حسابرســان به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حرفه حسابرســی تلقی 
می شــود که امــکان تقویت قضاوت های حرفه ای را ممکن می ســازد. شــناخت تحلیلی در واقع 
الگوهای مشــخص از سبک های تفکر حسابرسان اســت که در مواجه با موقعیت ها و عملکردهای 
صاحبکاران مختلف تلاش می نماید تا با استطاعت از آن بررسی جامع تری را به کار گیرند )دوو و 
همکاران، 2023(. اما مسئله ای که وجود دارد چرایی اهمیت شناخت الگوهای تحلیلی حسابرسان 
می باشد. در واقع همانطور که استانداردهای حسابرسی شماره 56 بیان می نماید، الگوهای تحلیلی، 
فرآیندی از کارکردهای ذهنی تا آزمون های اطمینان حسابرســی را شــامل می شود که هدف آن 
کاهش شکاف انتظارات می باشد. گروهی از اندیشمندان حوزه دانش حسابرسی، الگوهای رویه های 
تحلیلی را صرفاً فرآیندی تکنیکال قلمداد می کنند که حسابرســان از طریق مقایســه مبالغ ثبت 
شــده با واقعیت های عملکردی صاحبکاران، تلاش می نمایند تا قضاوت خود را براســاس شواهد 
کمــی، انجام دهند. لذا محققانی همچون نورالدین و همکاران )2022(؛ اســمیت )2022( و چن 
و تالهــا )2021( الگوهای تحلیلی حسابرســی را مجموعه از تکنیک های تحلیل پوششــی داده؛ 
تحلیل تمایزی و مدل های شــبکه های عصبی مصنوعــی معرفی می نمایند. در حالیکه گروه دیگر 
از اندیشــمندانی همچون کاروالیهو و همکاران )2017(؛ کادئوس و ژئو )2018( و فولر و کاپلان 
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)2004( الگوهای تحلیلی در حسابرســی را صرفاً شــیوه هایی از سبک های شناختی حسابرسان 
معرفی می نمایند و اعتقاد به تناسب تجربه با کارراهه فردی حسابرسان دارند. به عبارت دیگر این 
گروه معتقد هســتند که شیوه های تحلیلی حسابرســان می تواند طیفی از کارکردهای شهودی تا 

استقرایی را در حسابرسان شامل شود. 
باتوجه به ماهیت اهمیت این مفهوم در حرفه حسابرسی، در خصوص ضرورت انجام این پژوهش 
باید به طور مصداقی به این موضوع در وهله ی اول اشــاره نمود که همسو با توضیح های فوق، اولاً 
هیچ پژوهشی در گذشته نسبت به چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان پژوهشی مبتنی بر ایجاد 
یک پاردایم رفتاری مشخص در تصمیم گیری و قضاوت های حرفه ای حسابرسان انجام نشده است 
و این مطالعه می تواند به پرُ نمودن شــکاف ادبیات نظری در حوزه تفکر تحلیلی در حسابرســان 
منجر شود. ثانیاً به لحاظ استانداردی همانطور که بیان گردید، به دلیل ساختارهای ذهنی و درونی 
استدلال های تحلیلی در حسابرسان، عملًا استانداردها نمی توانند نقش پرُ رنگی در ایجاد الزام به 
تحلیل فکر کردن حسابرسان داشته باشند و انجام چنین پژوهشی به ارائه ی راهکارهای آموزشی 

و فرهنگی در بین حسابرسان کمک می نماید.
در وهله ی دوم در رابطه با نوآوری انجام این پژوهش باید بیان نمود، براساس تحلیل نظری داده 
بنیــاد ایجاد یک چارچوب نظری یکپارچه می توانــد در پیوند بین ادبیات تئوریک با واقعیت های 
عملکردی حسابرسان موثر باشد و زمینه برای پویایی ادراک فردی در تقویت قضاوت های حرفه ای 
را ایجاد نماید. چراکه عدم واکاوی در این موضوع باعث گردیده است تا غالباً حسابرسان برمبنای 
رویکردهــای ذهنی و پیش فرض های تجربی قبلی خود اقدام به اظهارنظر در رابطه با عملکردهای 
صاحبــکاران نمایند و این امر می تواند به طور فزآینده ای، کیفیت گزارشــگری مالی را در معرض 
خطر قرار دهد، با درک این موضوع، این پژوهش در تلاش اســت تا رویه های الگوهای تحلیلی در 
حرفه حسابرســی را تقویت نماید. باید توجه داشــت، اتکاء بیش از حد حسابرسان به فرآیندهای 
تجربی قبل، بخشــی از ویژگی های ســاختاری از چارچوب حسابرســی با عقلانیت محدود مورد 
تاکید سایمون )1972( می باشد، رویکردی که کوتاه ترین مسیر و رضایت بخش ترین رویکرد را در 
تصمیم گیری انتخاب می کند و صرفاً شواهد و مستندات دلیلی برای اظهارنظر می باشد و کمتر از 
بینش و قدرت اســتدلالی در این رابطه استفاده می شود. اما زمانیکه تفکر تحلیلی در بررسی های 
حسابرسی با تخصص حسابرس تلفیق گردد، شواهد و مستندات برحسب استدلال و منطقِ ذهن 
آگاهی حسابرســان مورد ارزیابی قرار می گیرد و در کنار تصمیم گیری و قضاوت برای عملکردهای 
مالی صاحبکاران، فلســفه های حرفه ای به منظور توسعه شــفافیت ها را توسعه می بخشد )اولسن 
و گولد، 2015(. براین مبنا و براســاس تجزیه و تحلیل خطاهای خاصی که حسابرســان ممکن 
اســت در ارائه ی گزارش حسابرســی مرتکب شوند، نیاز دارند تا با گســتردگی بیشتری الگوهای 
تفکر تحلیلی را دنبال نمایند و اطلاعات مربوط به شــرکت ها را از منابع متنوع و گوناگونی بدست 
آورند تا بتوانند از این طریق کیفیت حسابرســی را برای آن دسته از حساب های با اهمیت بهبود 
دهند. لذا این پژوهش باور دارد، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرســان به عنوان یک مبنای 
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اســتدلال در تصمیم گیری قبل از قضاوت های حرفه ای، می تواند ظرفیت های کیفی حسابرســی 
را براســاس تمییز دادن مستندات و شواهد واقعی از دســتکاری شده، توسعه بخشند و به بهبود 
توانایی در شناســایی و ترکیب اطلاعات متناقض از واقعیت های عملکردی صاحبکاران، به کیفیت 

حسابرسی کمک نمایند.

٢-‌مبانی‌نظری‌و‌توسعه‌فرضیه‌ها
الگوهــای تحلیلی به عنوان یک مفهوم برآمده از روانشناســی قلمداد می شــود که به مجموعه 
فرآیندهایی از ادراک شــواهد و درونی سازی ذهنی اطلاعات اشاره دارد که می تواند مبنایی برای 
اتخاذ تصمیم و نوع تفکر در خصوص پدیده ی مورد بررســی قلمداد شــود. به عبارت دیگر طبق 
این مفهوم، افراد با کســب اطلاعات از پیرامون یک موضوع، نســبت به تفسیر آن اقدام می نمایند 
و واکنش متناســب با درک خود از آن موضوع را نشــان می دهند. معمولاً الگوی تحلیلی هر فرد 
منحصر به فرد و دارای ثبات رویه ای اســت که به افراد کمک می کند در مواجه با یک موضوع، به 
شــیوه ی خود نسبت به آن واکنش نشان دهد. لذا همانطور که استرنبرگ و گریگورینکو )1997( 
مطــرح نمودنــد، الگوهای تحلیلی یک رویکرد از روی عادت و روش ترجیحی تلقی می شــود که 
می تواند به نظم بخشی؛ سازمان دهی؛ تحلیل و پردازش اطلاعات منجر شود. از طرف دیگر راینر 
و رایدینگ )1997( الگوی تحلیلی را به عنوان یک روش درونی و خودکار جهت خل مسئله تلقی 
می نماید که می تواند پاسخ دهی براساس اطلاعات و تفسیرهای ذهنی فرد از واقعیت ها را به همراه 
داشته باشد. کولز و وندن بروئک )2007( نیز الگوی تحلیلی را به عنوان روشی که افراد محرک ها 
را دریافت و اینکه چگونه اطلاعات را برای هدایت رفتارشــان مورد استفاده قرار می دهند، تعریف 
می نمایند. در یکی از مهمترین مدل های الگوی تحلیلی، می بایست به مدل یادگیری تجربی اشاره 
نمود که توســط کولب )2005( ارائه شد. همانطور که در شکل )1( مشخص شده است این مدل 
بر روی یک ماتریس چند بعدی بنا نهاده شده است که از چهار محور تجربه عینی؛ مشاهده تأملی؛ 

مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تشکیل شده است.
نگاره‌)1(‌ماتریس‌الگوی‌تحلیلی‌)منبع:‌کولب:‌٢005(
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طبق این ماتریس، یک فرد براســاس تجربه عینی، عملی را انجام می دهد، براســاس مشاهده 
تأملی، به تفکر درباره ی موضوع می پردازد؛ در مفهوم ســازی انتزاعی نسبت به موضوع از استدلال 
انتزاعی و نظریه پردازی بهره می برد و براســاس آزمایشگری فعال، به شناخت علّی از یک موضوع 
تلاش می نماید، دســتیابد )کوهن، 2022(. لذا از تقاطع 4 بعد اشاره شده، همانطور که مشخص 
شــده اســت، 4 ســبک واگرا؛ انطباق یابنده؛ جذب کننده و همگرا ایجاد می شود که به تفکیک 
نســبت به تشریح آن اقدام می شود. به طور کلی بایســتی بیان شود، انطباق یابنده ها و واگرها بر 
ســبک عینی متکی هستند، درحالیکه همگراها و جذب کننده ها دارای یک سبک انتزاعی قلمداد 
می شوند. اما به طور جزئی هریک از انواع الگوهای تحلیلی به تفکیک زیر مورد بحث قرار می گیرد 

)مانولیز و همکاران، 2013(.
 اولیــن بعد ماتریس، الگوی تحلیلی همگرا می باشــد که از تقاطع ماتریس مفهوم ســازی و 
آزمایشگری ایجاد می شود و بیان کننده ی ویژگی هایی از افراد می باشد که در حل مسئله به دنبال 
استفاده از تئوری های عملگرایانه هستند و معمولاً زمانی این سبک کارایی دارد که از قبل یک راه 
حل صحیح و واحد برای یک مســئله وجود داشــته باشد و در زمانی حل مسئله ی جدید با اندک 

تغییر در آن، نسبت به راه حل جدید اقدام شود )جیاناکولا و همکاران، 2022(.
 دومین ماتریس، سبک جذب کننده یا برنامه ریز می باشد که این بعد، از تقاطع مفهوم سازی 
به عنوان محور عمودی با مشــاهد تأملــی به عنوان محور افقی ایجاد می شــود و بیان کننده ی 
اســتفاده از استدلال قیاسی و توانایی افراد در خلق مدل های نظری حکایت دارد. لذا فرد براساس 
این ســبک تلاش می نماید تا با یکپارچه نمودن شواهد، نسبت به ایجاد یک تئوری منسجم اقدام 

می نماید )برون و همکاران، 2019(.
 ســومین ماتریس، انطباق یابنده )عمل گرا( می باشد که از تقاطع تجربه عینی و آزمایشگری، 
ایجاد می شــود و فرد تحت تأثیر این الگوی تحلیلی، در تفسیر مسائل، تلاش می نماید تا از قدرت 
شــهودی بهره ی بیشتری ببرد و برای کسب اطلاعات، به دیگران وابسته باشد )اکلاند و همکاران، 

.)2021
 چهارمین ربع ماتریس، واگرا )مبتکر( می باشــد که از تقاطع تجربه عینی و مشــاهده تأملی 
حاصل می شود بیان کننده ی این موضوع است که افراد براساس این سبک در حل مسائل به دنبال 
خلق ایده ها و راه حل های جایگزین برای یک مسئله می باشند که بیشتر این ایده ها باید از نتایج 

ملموسی برخوردار باشد تا به راه حل تبدیل گردد )یوآن و همکاران، 2021(. 
از طرف دیگر، شــرودر و همکاران )1976( ســبک شــناخت عینی و انتزاعی را مطرح نمودند 
که براســاس یک فرآیند » « شکل، مکانیزم شــناخت را اینگونه تشریح نمودند که وجود افزایش 
محتوای اطلاعاتی، ســطح کارایی پردازش اطلاعات را تا نقطه اشــباع ارتقاء می دهد، و پس از آن 

دیگر، اطلاعات جهت پردازش، از کارایی لازم برای حل مسئله نمی تواند برخوردار باشد.
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نگاره‌)٢(‌ماتریس‌الگوی‌انتزاعی‌و‌عینی
 

افراد با سبک شناخت انتزاعی، اطلاعات بیشتری نسبت به نوع عینی مورد استفاده قرار می دهند 
و افراد دارای ســبک شناخت انتزاعی نسبت به ســبک شناخت عینی ابعاد مختلف اطلاعات را با 
اســتفاده از طرح های ترکیبی پیچیده پردازش می نمایند. در واقع پایه مدل شــرودر و همکاران 
)1976( از مدل هاروی و همکاران )1961( تشــکیل شده بود که الگوی تحلیلی انتزاعی و عینی 
را دو بعد برای رشــد شناخت و یادگیری معرفی نمودند. سبک شناختی در حسابرسی، چارچوب 
فکري حسابرســان را تعیین می کند و کمک می کند تا در بررسی عملکردهای مالی صاحبکاران، 
فرآیندی دقیق و جزء به جزء طی شــود تا در نهایت مبنایی برای قضاوت حرفه ای ایجاد شود. به 
عبارت دیگر، الگوهای تحلیلی ادراک حسابرســی را ایجاد می کند و به پردازش و انتقال اطلاعات، 
در قضاوت های حرفه ای حسابرســان کمک می نماید تا باتوجه به نحوه ادراک و پردازش اطلاعات، 
نســبت به نیازهــای اطلاعاتی ذینفعان اقدام لازم صورت گیرد و شــکاف انتظارات در این عرصه 
کاهش یابد. لذا از آنجاییکه استانداردهاي حسابرسی، براهمیت نظارت کافی و طرح ریزي مناسب 
در فرایند حسابرسی تأکید دارنـد، لزوم توجه به الگوهای تحلیلی باعث می شود تا فرآیند نظـارت، 
کنتـــرل و تنظـیم قضاوت های حرفه ای تـابعی از واقعیت های ادراک شده ای باشد که به تصمیم 
گیری ذینفعان کمک می کند تا واقعیت های خلق شده به وسیله ی چارچوب های فکری حسابرسان 
را بهتر درک نمایند. باتوجه به توضیح مباحث نظری در خصوص الگوهای شــناختی، می بایســت 
در ادامه براساس ترکیبی بودن ماهیت جمع آوری داده ها، نسبت به تدوین سوال های پژوهش به 

ترتیب زیر اقدام نمود:
سوال‌های‌بخش‌کیفی

مضامین پایه الگوهای تحلیلی حسابرسان کدامند؟
مضامین سازمان دهنده الگوهای تحلیلی حسابرسان کدامند؟

مضامین فراگیر الگوهای تحلیلی حسابرسان کدامند؟
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سوال‌بخش‌کمی
پیامدهــا و محرک های الگوهای تحلیلی حسابرســان در بســتر کارکردهــای جاری حرفه ی 

حسابرسی کدامند؟
همانطور که مشــاهده می شود، سه ســوال اول این مطالعه از طریق تحلیل تم به دنبال تعیین 
ابعاد چارچوب الگوهای شــناختی حسابرسان می باشد و سوال چهارم این مطالعه تلاش دارد تا از 
طریق تحلیل سیســتماتیک بازنمایی سیستمی، پیامدها و محرک های شناسایی شده ی الگوهای 

تحلیلی حسابرسان را در حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار دهد.
پیشینه‌پژوهش‌

راشــید و همکاران )2023( مطالعه ای با عنوان »دیدگاه حسابرســان از نظر شیوه تفکر تحلیلی در 
مورد تقلب مالی در پاکســتان: ارزیابی جســارت و نیاز به مشروعیت« انجام دادند. در این مطالعه که 
از نظر روش شناســی کیفی بودند، از طریق مصاحبه با 50 حسابرس در پاکستان، تلاش گردید تا با 
جمع آوری دیدگاه ها در مورد ماهیت و شــیوه ی شناخت تحلیلی حسابرسان در خصوص تقلب مالی 
فراگیر شــرکت های پاکستانی، مدلی مبتنی بر جسارت و مشروعیت حرفه ی حسابرسی ایجاد گردد. 
مدل ارائه شــده گویایی این موضوع اســت که کاهش جسارت های حرفه ای در حسابرسی از یک سو 
ســبب ضمن اینکه کاهش شناخت تحلیلی حسابرسان را در بر داشنه است در عین حال مشروعیت 
حرفه ای را تحت تأثیر قرار داده و باعث گسترش فراگیر تقلب های مالی از طریق ضد و بند صاحبکاران 
با حسابرسان گردیده است.این نتایج نشان می دهد حرفه حسابرسی در پاکستان از نقش نظارت مؤثر 
و مبتنی جســارت های حرفه ای فاصله گرفته است که این موضوع مشروعیت حرفه حسابرسی تاحد 
زیادی تحت تأثیر قرار داده اســت. اسِتیس و همکاران )2022( پژوهشی تحت عنوان »بررسی تأثیر 
کیفیت حســابرس فردی بر نتایج حسابرسی: آزمون جعبه سیاه در کیفیت حسابرسی« انجام دادند. 
نتایج نشــان داد، موسســات حسابرسی با کیفیت بالا، از یک ســو احتمال کمتری برای تجدید ارائه 
صورت های مالی خواهد داشت و از سویی دیگر اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می دهد و این موضوع 
می تواند تداوم فعالیت صاحبکاران را تقویت نماید. از طرف دیگر این پژوهش با تفکیک حسابرســان 
موسسات حسابرسی براساس عنوان شغلی به سطوح پایین؛ متوسط و بالا، بررسی نمود که حسابرسان 
با کیفیت بالاتر می تواند به ارتقاء جایگاه رقابتی موسســه حسابرســی کمک نمایند و باعث گردند تا 
کیفیت حسابرسی نیز تقویت شود. همچنین این پژوهش شواهدی دال بر اثرگذاری تیم های حسابرسی 
با کیفیت بالا بر تمام جنبه های کیفیت حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت. بنِتلی و همکاران )2020( 
پژوهشی تحت عنوان »بررسی تاثیر سطح تفکر انتقادی حسابرسان در اظهارنظر بر تصمیم گیری های 
عملیاتی مدیران« انجام دادند. این پژوهش که با مشارکت 217 نفر از حسابرسان دارای تجربه و سوابق 
حرفه ای صورت پذیرفته بود نشان داد، بکارگیری سطح تفکر انتقادی حسابرسان در اظهارنظر می تواند 
به افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران کمک نماید و باعث گردد تا سطح ریسک های احتمالی شرکت 
در مواجه باعدم اطمینان هــا تاحدی تحت کنترل قرار گیرد و منافع ذینفعان حفظ گردد. وجود این 
رویکرد به عنوان مزیت بازار حسابرسی تلقی می شود و این موضوع باعث افزایش سطح پویایی مخابره ی 
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اطلاعات شفاف به تصمیم گیرندگان و سهامداران می گردد. 
مهدویان راد و همکاران )1401( پژوهشی تحت عنوان »سبک تفکر و سبک اسنادی حسابرسان 
مســتقل و رابطه آن با ســبک تصمیم گیری« انجام دادند. در این پژوهش رابطه سبک های تفکر 
)قانونی، اجرایــی، قضاوتگر، کلی، جزیی، آزاداندیش، محافظه کار، سلســله مراتبی، ســلطنتی، 
الُیگارشــی، آنارشــی، درونی و بیرونی( و سبک اســنادی )خوش بینانه و بد بینانه( با سبک  های 
تصمیم گیری )اجتنابی، وابســته، شهودی، عقلایی، آنی( مورد بررســی قرار گرفت. نتایج بدست 
آمده بیانگر آن اســت که ســبک  های تفکر و سبک اســنادی رابطه مثبت و معنی داری با سبک 
تصمیم گیری حسابرســان مستقل دارند. نعمتی کشــتلی و همکاران )1399( مطالعه ای با عنوان 
»تأثیر الگوهای تحلیلی حسابرســان بر ارزیابی ریســک تقلب )آزمون نظریه انرژیک گریگورک(« 
انجام دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 539 نفر حسابرسان ش اغل در موس سات حس ابرسی عض و 
ج امعه حسـ ـابداران رسمی ایران و س  ازمان ح سابرســی واقع در م ح دوده جغراف یای شهر ته  ران در 
سال 1398 اســت که با روش نم ونه گیری تص ادفی س اده در دسترس انتخاب شدند. نتایج تجزیه 
و تحلیل و یافته ها بیانگر این اســت که الگوهای تحلیلی حسابرسان بر ارزیابی ری سک تقلب تأثیر 
معنادار در ســطح اطمینان 99 درصد دارند. بنابراین الگوهای تحلیلی انت زاعی-تصادفی، انتزاعی-

مت والی، عینی-متوالی و عین ی-تصادفی به ترتیب بیشــترین تأثیر را بر روی مت غیر ارزیابی ری سک 
تقلب دارند. نتایج این تحقیق می  تواند موجب بســط و گســترش موضوعات مرتبط با قضاوت و 

تصمیم گیری در حسابرسی و نهایتاً ارتقاء کیفیت حسابرسی گردد.
مرور مطالعه های مشــابه در خصوص موضوع نشان می دهد، هیچ پژوهشی در گذشته از طریق 
دســته بندی و تفکیک الگوهای تحلیلی در حرفه حسابرســی اقدام به انجام مطالعه نکرده است و 
به همین دلیل این مطالعه جزء نخســتین پژوهش هایی دسته بندی می شود که برای اولین بار از 
طریق تحلیل محتوایی تلاش دارد تا از طریق ارائه یک مدل منســجم، ارزیابی مناســبی از ابعاد 

شناسایی شده در بسترهای واقع گرایانه ی حسابرسی ایجاد نماید.

3-‌روش‌شناسی‌پژوهش‌
ماهیت روش شناســی این مطالعه به لحاظ نتیجه، توسعه ای محسوب می شود، به دلیل اینکه 
هیچ مطالعه ای در گذشــته اقدام به ارائه ی یک چارچوب از الگوهای تحلیلی حسابرســان ننموده 
است و انجام این مطالعه می تواند به یکپارچگی مفهومی پدیده مورد بررسی کمک نماید. همچنین 
این مطالعه برمبنای هدف، در دســته مطالعه های اکتشــافی قرار می گیرد که براساس مصاحبه با 
خبرگان و کدگذاری ســه مرحله ای بــه دنبال تعیین مضامین پایه؛ ســازمان دهنده و فراگیر در 
راستای الگوهای تحلیلی حسابرسان می باشد. در آخر نیز از منظر ماهیت جمع آوری داده ها، باید 
بیان نمود، این مطالعه ترکیبی از شــیوه های تحلیل کیفی و کمی است. فلسفه ی مطالعه ی حاضر 
براســاس تقاطع اراده گرایی در فلسفه عالم با ساختارگرایی در فلسفه علم، مبنایی تلقی می شود. 

لذا ماهیت فلسفه ی مبنایی در پژوهش، ترکیب رویکرد استقرائی-قیاسی است.
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در واقع به این دلیل مطالعه ی حاضر اســتقرائی اســت که به بررســی پدیده ای می پردازد که 
چارچوب جامع ایی در خصوص ماهیت الگوهای تحلیلی حسابرســان در حرفه حسابرســی وجود 
ندارد و این مطالعه در تلاش برای تقویت و توسعه انسجام نظری در کارکردهای حرفه حسابرسی 
می باشــد. از طرف دیگر این مطالعه قیاسی است، چراکه از طریق یک فرآیند سیستماتیک در پی 
تعیین محرک ها و پیامدهای ابعاد شناسایی شده الگوهای تحلیلی حسابرسان در بستر کارکردهای 

حرفه ای این حوزه می باشد.
جامعه‌آماری‌و‌نحوه‌انتخاب‌نمونه

همســو با ماهیت تشریح شــده در انجام این مطالعه از نظر روش شناسی، برای شناسایی ابعاد 
چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرســان در بخش کیفی از مصاحبه اســتفاده شــد تا نســبت به 
شناســایی مضامین پدیده  مورد بررسی، اقدام لازم صورت گیرد. لذا ابتدا تلاش گردید تا رسیدن 
به جامعه هدف دارای اصالت، معیارهای در خصوص انجام مصاحبه شــوندگان تدوین گردد.  این 

معیارهای عبارتند از:
دارابودن شناخت مفهومی در حوزه های رفتاری حسابرسی

احاطه کامل به شــیوه های پژوهش های کیفی و آشــنایی با رونــد مصاحبه گری و تحقیق های 
مرتبط با حوزه تفکر تحلیلی حسابرسان

آشنایی با ماهیت استانداردهای حسابرسی
بر اســاس سه معیار فوق جستجو برای رســیدن به افراد مطلع و متمایل به انجام مصاحبه آغاز 
گردیــد. برای این منظور ابتدا محققان این پژوهش، لیســتی از خبرگان پژوهشــی در حوزه  تفکر 
تحلیلی حسابرســان که در دســترس بودند، مشــخص نمودند که برای این منظور از جستجو در 
ســایت های معتبر علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور استفاده شد. سپس از طرق مختلف 
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تــلاش گردید تا با گزینه های اولیه برای انجام فرآیند مصاحبه هماهنگی لازم در خصوص تمایل به 
انجام مصاحبه و تشریح موضوع پژوهش، صورت گیرد. تعداد تماس های اولیه با 30 نفر به عمل آمد 
و از آن ها خواسته شد، تا در صورت تمایل، مقدمات انجام مصاحبه مهیا گردد. از مجموع  ارتباطات 
با افراد، بر اســاس مولفه هایی همچون مسافت؛ عدم آمادگی در رابطه با انجام مصاحبه و عدم تمایل، 
18 نفــر در مرحله اولیه اعلام آمادگی نمودند که باتوجه به نقطه اشــباع تئوریک به عنوان فرآیند 
اتمام مصاحبه ها، با 12 نفر از افراد انتخاب شــده به عنوان خبرگان دانش حسابداری و حسابرسی، 
مصاحبه در بازه زمانی شــش ماه صورت پذیرفت. نکته قابل توجه این اســت که به منظور انتخاب 
خبرگان تلاش گردید تا از افرادی استفاده شود که در کنار دانش علمی از تجربه و سوابق حرفه ای 
حسابرسی نیز برخوردار باشند. لذا بیشتر افراد مشارکت کننده یا حسابدار رسمی بودند یا به عنوان 
عضو تدوین کننده  استانداردهای حسابرسی و آموزش حرفه ای بودند، استفاده شد. در فرآیند رسیدن 
به نقطه اشــباع تئوریک، مصاحبه اول تا مصاحبه هشتم از طریق مصاحبه های مستقیم کدهای باز 
متنوع ایجاد می شــد و از مصاحبه هشتم تا مصاحبه دهم عموماً کدهای ایجاد شده مشابه کدهای 
قبلی بودند و از مصاحبه دهم تا دوازدهم، فرآیند مصاحبه باهدف رســیدن به نقطه اشباع تئوریک 
صورت پذیرفت که در پایان مصاحبه دوازدهم مشــخص گردید، کــد جدیدی از مصاحبه ها ایجاد 
نمی شود. نکته حائز اهمیت این است باتوجه به محدودیت های انجام مصاحبه حضوری، تا حد امکان 
از راه کارهای جایگزین همچون تماس تلفنی و نرم افزارهای ارتباطی اجتماعی استفاده شود. بر این 
مبنا 4 مصاحبه به صورت تلفنی و نرم افزارهای ارتباطی )واتســاپ( و 8 مصاحبه به صورت حضوری 
صــورت پذیرفت. ذکر  این نکته حائز اهمیت اســت که رعایت اصول اخلاقــی در حفظ مباحث و 
دیدگاه های آن ها در همان ابتدا تاکید می شد، تا اطمینان و اعتماد آن ها برای انجام مصاحبه ها جلب 
گردد. روش نمونه گیری در این بخش، نمونه گیری نظری بود و در این فرآیند تلاش شــد تا انتخاب 
نمونه ها در جهت به وجود آوردن یک نظریه به گونه ای انجام گیرد که شــناخت نظری در خصوص 
موضوع مورد مطالعه وجود داشــته باشد. در واقع در این روش نمونه گیري، از موارد مشابهی که در 
یک جامعه  هدف وجود دارند، اطلاعات جمع آوري شــد تا مشخص شود که تئوري های رفتاری در 
زمینه ی مورد بررسی تقویت شود )رنجبر و همکاران، 1391(. تکنیک رسیدن به خبرگان پژوهش، 
تکنیک دروازبانان اطلاعات بود. در واقع باتوجه به شناســایی خبرگان پژوهش براســاس معیارهای 
تعیین شده، تکنیک حاضر به محقق کمک می نمود تا در هماهنگی های لازم برای مصاحبه از نفوذ 

افراد نزدیک به خبرگان بهره برده شود )جلالی، 1391(.
جامعه هدف در بخش کمی نیز شــامل 22 نفر از شــرکای حسابرســی دارای بیش از ده سال 
ســابقه حرفه ای بود که باتوجه به الزام تحلیل بازنمایی سیستمی  در این بخش، این حد از جامعه 
آماری مورد قبول می باشد. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه این تحلیل، مبتنی بر تجزیه و تحلیلی 
سیســتمی در ســطوحی از پیوندهای درونی مشخص از مشــارکت کنندگان می باشد، می بایست 
براســاس معیار مشــخصی همچون تجربه یا دانش تخصصی مشارکت کنندگان، انجام می گرفت. 
لذا از نظــر حجم نمونه همانطور که پژوهش های پلنت و همکاران )2017(؛ نرث کات و مک کوی 
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)2004( حــد مطلوب جامعه ی آماری در این مطالعــه را 15 تا 25 نفر عنوان نمودند، 22 نفر به 
عنوان نمونه در این مطالعه، مورد تأیید است.

فرآیند‌گردآوری‌داده‌های‌پژوهش
در این مطالعــه در بخش کیفی جهت جمع آوری داده های مصاحبه با خبرگان حســابداری و 
حسابرســی، از مصاحبه های باز و ســپس از مصاحبه های نیمه ســاختارمند با زمان متوسط یک 
ساعت اســتفاده شد. سوالات مصاحبه ها شــامل موقعیت های واقعی بودند که مصاحبه شوندگان 
برحســب تجربه و یا تحصیلات با آن مواجه شده بودند. در آغاز فرآیند تحقیق مصاحبه ها عموماً 
بدون ســاختار انجام می شــد چراکه  این موضوع به  ایجاد دیدگاه های متفــاوت در مورد موضوع 
پژوهــش به محقق کمک می نمود، امــا در مراحل بعدی فرآیند تحقیــق، بدلیل معنا پیداکردن 
مفاهیم، مصاحبه ها به سمت نیمه ساختار یافته هدایت شد، تا چارچوب نظری هدفمندی به منظور 
تولید محتوای اثربخش تر  ایجاد شــود.  این کار می تواند به کاهــش تأثیرگذاری گرایش یا جهت 
ناشی از تئوری های مبتنی بر ادبیات تحقیق در حین گردآوری داده ها، کمک شایانی نماید. یکی 
از مهمترین بخش های تحلیل های کیفی همچون تحلیل مضمون، اتمام مصاحبه ها می باشــد، که 
رســیدن به نقطه اشباع به عنوان یک فرآیند و اســتراتژی در  این تحلیل بسیار حائز اهمیت بود. 
محققان پس از هر مصاحبه، شــروع به کد گذاری باز و تا حــدی کد گذاری انتخابی می نمودند تا 
مفاهیم و اشتراکات شان مشخص گردد و بر  این اساس در هر مرحله کدهای  ایجاد شده از مرحله ی 
کد گذاری انتخابی باهم مورد مقایسه قرار می گرفتند. چراکه استفاده از مقایسه دائمی سبب کنترل 
پی در پی مفاهیم جدید، بسط و توسعه و مقایسه طبقه بندی ها و تصمیم گیری درباره کافی بودن یا 
نبودن طبقه بندی های موجود می شــود )واستل، 2001(. در واقع در مرحله ی کد گذاری محوری، 
محقق هرگونه  ایده نوظهور، کد ها و طبقه بندی های احتمالی و روابط بین طبقه بندی های اصلی و 
فرعی را بر مبنای مشــابهت ثبت و ضبط می کند. در مرحله ی کد گذاری انتخابی طبقه بندی های 

فرعی و طبقه بندی اصلی بر مبنای چارچوب نظری ساخته می شوند. 
سپس در بخش کمی پس از مشخص شــدن ابعاد الگوی تحلیلی حسابرسان از چک لیست های 
ماتریســی برای انجام تحلیل بازنمایی سیستمی استفاده  شــد. این چک لیست به صورت مقایسه 
زوجی ســطر » « با ســتون » « تدوین می شود و از طریق طی نمودن فرآیندهای تحلیلی موردنظر، 
اقدام به جمع آوری داده های پژوهش شــد. سپس مباحثه با محوریت تعیین محرک ها و پیامدهای 
مربوط به ابعاد مؤثر شناسایی شده )پیوندهاي درونی( ادامه می یابد تا براساس خروجی و ورودی های 
مربوط به تحلیل ماتریســی، مشــخص گردد، هریک از ابعاد شناســایی شده، محرک هستند یا در 
دســته پیامدهای بازنمایی سیســتمی قرار می گیرند. در واقع در این مرحله ابعاد ایجاد شــده در 
بخش کیفی، براساس روابط پیوندهای درونی ) ( و بازنمایی سیستم ) ( در قالب نمودارهای خطی، 
جزء محرک های سیســتمی و پیامدهای سیستمی، قرار می گیرند. براي ترسیم این نمودار، نخست 
محرک های سیســتم را در یک ســمت و پیامدهاي سیستم را در ســمت دیگر در قالب جعبه های 
پیوند های درونی قرار می دهیم. برای این منظور بر اساس تحلیل جهت فلش ها عمل می نماییم. در 



 |       |114

پژوهش‌های‌حسابرسی‌حرفه‌‌ای
سال‌سوم |‌شماره‌یازدهم‌|‌تابستان‌1402

نمودار فوق فلش های سمت ورودي های سیستم و فلش های رو به بالا خروجی های سیستم خوانش 
می شــوند. تفریق مجموع تعداد خروجی های سیستم از ورودي های سیستم دلتاي سیستم را نشان 
می دهد که در صورتی که این عدد مثبت باشد و خروجی ها بیش از ورودي ها باشد، آن عدد محرک 
سیســتمی خوانش می شود و در صورتی که تعداد ورودي ها بیش از تعداد خروجی ها باشد و دلتاي 
سیســتم منفی شود، به این عدد پیامد سیســتمی گفته می شود. در واقع این عدد میزان اثرگذاري 
مؤلفه را درکلیت سیســتم نشان می دهد و فهم آن در خوانش مبتنی بر واقعیات سیستمی سهم به 
سزایی خواهد داشت. مرحلة بعدي، پس از چینش مناسب این جعبة مؤلفه های پیوند درونی، نشان 
دادن ارتباط بین آن ها با خطوط نمایانگر ارتباط است که این خطوط می توانند به دو دستة نمایان گر 

ارتباط مستقیم و نمایان گر ارتباط غیرمستقیم تقسیم شوند.
اعتباریابی‌جمع‌آوری‌داده‌ها

در این بخش باهدف سنجش اعتبار کدگذاری های صورت گرفته، از طریق روش مثلث سازی در 
پژوهش های کیفی اســتفاده می شود. مثلث سازی در واقع با الهام از علم هندسه، سنجش اعتبار 
در پژوهش های کیفی را از طریق حداقل ســه منبع مورد ســنجش قرار می دهد تا مشخص شود، 
کدهای ایجاد شــده از اعتبار و اعتماد کافی برخوردار اســت و مطالعه اصطلاحاً »سوگیری ذاتی« 
دچار نشده است )جانسون و جان، 2009(. لذا در این مطالعه برای محقق شدن این امر، در 4 بعد 
نسبت به مرور نظرات خبرگان پس از پایان کدگذاری اقدام به اعتبارسنجی در بخش کیفی شد. 

جدول‌)1(‌اعتبارسنجی‌مثلث‌سازی‌ابعاد‌شناسایی‌شده
تشریحابعاد مثلث سازی

مثلث سازی منابع 
داده ها1

در این بعد هدف ارزیابی تناســب تئوریک یا همراســتایی مفهومی مضامین فراگیــر با منابع علمی در 
پژوهش های گذشته می باشد. لذا باتوجه به اینکه در این مطالعه براساس ماهیت تحلیل، مضامین فراگیر 
از دل پژوهش های قبلی استخراج می شــوند، اعتبار داده ای کدهای شناسایی شده مورد تأیید می باشد. 

زیرا همراستایی مضامین فراگیر با مفاهیم شناسایی شده در پژوهش های گذشته صورت گرفته است.

مثلث سازی همکاران 
محقق2

در این بعد هدف ارزیابی فرآیند جمع آوری داده ها در مصاحبه و کدگذاری بود. در واقع تفاســیر ذهنی 
مشارکت کننده در کدگذاری و طراحی سوالات در جریان مصاحبه مبنای اعتبارسنجی می باشد. در این 
مطالعه باتوجه به مشارکت چندین محقق در کنارهم، ضمن نزدیک نمودن تفاسیر ناشی از کدها، هرگونه 

انحراف در مسیر مصاحبه ها و کدها مورد بحث قرار می گرفت.

مثلث سازی روش3

در ایــن بعد هدف روش جمع آوری داده ها در مطالعه کیفی می باشــد. به عنوان مثال نحوه ی رســیدن 
به نقطه اشــباع تئوریک از دل مصاحبه ها مورد توجه می باشــد. لذا براساس اینکه در جریان مصاحبه از 
مصاحبه باز )عمیق( و نیمه باز برای رسیدن به نقطه اشباع تئوریک بهره برده شد، لذا می توان بیان نمود 
روش جمع آوری داده ها از تک بعدی بودن خارج و براساس مجموع شیوه های مصاحبه و کدگذاری اولیه 

در محل مصاحبه نسبت به اعتبار مطالعه کمک نموده است.

مثلث سازی نظریه4

در این بعد که دارای مرز خاکســتری به لحاظ اجرا با مثلث ســازی منابع می باشــد، هدف لینک نمودن 
مضامین ســازمان دهنده و مصامین فراگیر از مرحله کدکذاری محوری و انتخابی می باشد. لذا باتوجه به 
اینکه فرآیند تعیین اســامی تئوریک برای مضامین ســازمان دهنده براساس تئوری های وابسته در سایر 
دانش بین رشته ایی همچون مدیریت صورت گرفت، لذا از منظر مثلث سازی نظریه نیز کدهای شناسایی 

شده مورد تأیید می باشد.

اما در بخش کمی به منظور ســنجش اعتبار از تحلیل دلفی فازی اســتفاده شده است. در واقع 
برای رســیدن به کفایت نظری در جامعه هدف در باب ابعاد و مولفه های شناســایی شده، تحلیل 
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دلفی انجام می شــود تا سطح بکارگیری مفاهیم در جامعه هدف مورد بررسی قرار گیرد. نتایج در 
این بخش در قالب جدول )3( در بخش دوم تحلیل یافته های پژوهش ارائه شده است.

4-‌یافته‌های‌پژوهش
باتوجه به ماهیت استقرائی/قیاســی مطالعه حاضر، ابتدا در بخش کیفی از طریق تحلیل مضمون، 
نسبت به تعیین مضامین اصلی الگوهای تحلیلی حسابرسان اقدام می شود و در ادامه از طریق تحلیل 
دلفی فازی ابتدا پایایی ابعاد شناســایی شــده مورد بررســی قرار می گیرد و سپس براساس تحلیل 
ماتریس پیوندی نســبت به شناســایی محرک ها و پیامدهای چارچوب نظری در بستر کارکردهای 
حرفه ای حسابرسی اقدام می گردد. لذا در گام اول جهت تعیین مضامین مربوط به الگوهای تحلیلی 
حسابرسان، از تحلیل مضمون )تماتیک( استفاده شد. تحلیل مضمون به عنوان فرآیند اجرایی تحلیل 
محتوا محسوب می شود که اقدام به تجزیه و تحلیل مبانی و مفاهیم موضوع حاضر از طریق واکاویی 
محتوایی همزمان در مطالعات مشابه و انجام مصاحبه برای تعیین ابعاد آن می نماید. در این مطالعه 
از نوع شناسی تحلیل مضمون براساس سبک آترید-استرلینگ )2001( بهره برده می شود. ساختار 

این تحلیل شامل سه بعُد مورد تأکید زیر به عنوان مبنای تحلیل می باشد.
نگاره‌)4(‌ساختار‌تحلیل‌مضمون‌آترید-استرلینگ)٢001(

 
مضمون‌پایه مضمون‌سازمان‌دهنده مضمون‌فراگیر

بــا پیــروی از این روش، مضمون پایه مبین نکته مهمی در متن اســت و با ترکیب آن ها، مضمون 
سازمان دهنده ایجاد می شود. مضمون سازمان دهنده واسط مضامین فراگیر و پایه شبکه است و مضمون 
فراگیر در کانون شبکه مضامین قرار می گیرد. نکته حائز اهمیت این است برای رسیدن به ابعاد الگوی 
تحلیلی حسابرســان، می بایست از رویکرد استقرایی در تحلیل محتوا استفاده شود. لذا با ایجاد نقشه 
راه مطالعاتی براساس پژوهش براون و کلارک )2006( نسبت به شروع انجام پژوهش اقدام می گردد. 

نگاره‌)5(‌نقشه‌راه‌تحلیل
 

مرور پژوهش ها

ارائه چارچوبکدگذاری اولیه

تفکیک مضامینمضمون یابی

تحلیل‌تم
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با شــناخت فرآیندهای قابل اجرا در این تحلیل، در ادامه بخش به بخش تلاش می شود تا ابعاد 
الگوهای تحلیلی حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد.

مرور‌پژوهش‌ها
در این بخش ابتدا می بایســت از طریق واکاوی در پژوهش های مشــابه، ابتدا مضامین فراگیر 
مرتبط با الگوهای تحلیلی حسابرســان می بایســت از طریق غربالگری محتوایی مشــخص گردد. 
برای این منظور ابتدا طی ســه مرحله اولیه ارزیابی محتوایی؛ عنوان و تحلیل نســبت به تعیین 
میزان پژوهش های مشــابه در بازه زمانی 2018 تا 2023 اقدام شد. لذا باهدف شناسایی مضامین 
فراگیری، لیســتی از مفاهیمی که در شناسایی پژوهش های مشابه می تواند مورد توجه قرار گیرد 
ابتدا طبق جدول )2( ارائه شــد تا براساس آن نسبت به شناسایی پژوهش ها برای تعیین مضامین 

فراگیر اقدام شود. 
جدول‌)٢(‌جستجوی‌کلمات‌کلیدی‌در‌انتخاب‌پژوهش‌های‌مشابه

کلمات کلیدی جستجو در پژوهش های خارجیکلمات کلیدی جستجو در پژوهش های داخلی

کلید واژگان الگوهای تحلیلی 
حسابرسان

  Critical Thinking تفکر انتقادی

  Ambiguity Tolerance تحمل ابهام

  Control Internal Locus کانون کنترل درونی

  Perceptual Biases تورش های ادراکی 

  Professional Skepticism تردید حرفه ای

  Behavioral Inertia اینرسی رفتاری

لــذا با عنایت به تعیین کلیــد واژگان الگوهای تحلیلی حسابرســان در ادامه، به منظور یافتن 
مطالعه های مشابه جهت تعیین مضامین فراگیر از پایگاه ها و مراجع پژوهشی بین المللی و داخلی، 

استفاده شد.

شکل‌)6(‌غربالگری‌پژوهش‌های‌اولیه
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همانطور که در در شــکل )6( مشخص شده اســت، کلیه منابع اولیه شناسایی شده 25 مورد 
می باشــند که پس از چند مرحله فرآیند غربالگــری از نظر محتوا، عنوان و تحلیل در نهایت، 11 
پژوهشِ متناســب با محتوا، عنوان و فرآیندهای تحلیلی موردنظر این پژوهش انتخاب شــدند. در 
این مرحله می بایســت مفاهیم را براســاس مضامین فراگیر تفکیک نمود، تا براساس آن از طریق 
مصاحبه، مضامین پایه و ســازمان دهنده ایجاد شــوند. در این تحلیل و به واســطه روش ارزیابی 
انتقادی با مشــارکت خبرگان پژوهش براســاس 10 معیار اهداف تحقیــق، منطق روش تحقیق، 
طرح تحقیق، نمونه برداری، جمع آوری داده ها، انعکاس پذیری، دقت تجزیه و تحلیل، بیان تئوریک 
و شفاف یافته ها و ارزش تحقیق و براساس کلید واژه های پژوهش که در زیر ارائه شده است، اقدام 

به تعیین ابعاد و مضامین گزاره ای می شود. 

جدول‌)3(‌فرآیند‌ارزیابی‌پژوهش‌های‌تأیید‌شده‌جهت‌تعیین‌مولفه‌های‌پژوهش
1234567891011

پژوهش‌ها

دوو و همکاران )2023(

ابدوحید و تان5 )2022(

تیریون-تودر و دیلیئو6 )2022(

نگوین7 )2021(

هنرزیزی و همکاران8 )2021(

کیئر و همکاران9 )2020(

سویونو و فاروق10 )2019(

اولسن و گولد )2018(

)1401 بنی مهد و مهرانی )

اشرفی و همکاران )1401(

حیدر و نیکومرام )1398(

معیارهای‌ارزیابی‌انتقادی

34243153134هدف

23132244223روش 

14243155333طرح 

23354344243نمونه گیری

22245433234جمع آوری 

33234343333تعمیم 

44233333322اخلاقی

35334243343تحلیل 

24343333243تئوریک

33333343233ارزش 

2535233635253934233131جمع
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براســاس نتایج این تحلیل مشخص شــد، 4 پژوهش که امتیاز لازم )بیشــتر از 30 امتیاز( را 
کسب نکردند، از دور بررسی خارج شدند. در ادامه به منظور تعیین مضامین فراگیر الگوهای تفکر 
تحلیلی حسابرســان از روش امتیازی زیر استفاده می شود. بر مبنای این روش کلیه ی معیارهای 
فرعی استخراج شده از متن مقالات تأیید شده، در ستون جدول نوشته می شود و سپس در ردیف 
هر جدول نام محققان پژوهش های تأیید شــده آورده می شود. بر مبنای استفاده از هر پژوهش گر 
از معیارهای فرعی نوشته شده در ستون جدول، علامت »« درج می شود، سپس امتیازهایی هر 
 در ستون معیارهای فرعی، باهم جمع می شود و امتیازهای بالاتر از میانگین پژوهش های انجام 

شده، به عنوان مولفه های پژوهش انتخاب می شوند.

جدول‌)4(‌واکاوی‌مولفه‌های‌پژوهش

 

1234567

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محققان

مضامین‌فراگیر

ابدوحید و تان )2022(

نگوین )2021(

هنرزیزی و همکاران )2021(

سویونو و فاروق )2019(

اولسن و گولد )2018(

اشرفی و همکاران )1401(

حیدر و نیکومرام )1398(

شماره

جمع

-----2الگوی تفکر تحلیل هوش مصنوعی1

----2-الگوی تفکر تحلیل پوششی داده ها2

---4الگوی تفکر تحلیل شهودی3

--3--الگوی تفکر تحلیل شواهد4

---4الگوی تفکر تحلیل استقرائی5

--2---الگوی تفکر تحلیل عقلایی6

--5الگوی تفکر تحلیل تفسیری7

--3--الگوی تفکر تحلیل رضایت بخش8

باتوجــه به تأیید هفت مطالعه از مرحله ارزیابی انتقــادی، جهت تعیین مضامین فراگیر جهت 
تمرکز بر سوال های مصاحبه برای رسیدن به مضامین پایه و سازمان دهنده، ابعاد اصلی که بیش 
از نصف پژوهش های تأیید شده را کسب نمودند، به عنوان مضامین فراگیر الگوهای تفکر تحلیلی 

شناسایی شدند که در ادامه ابتدا این ابعاد طبق جدول )5( تعریف تئوریک می شوند. 
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جدول‌)5(‌تعاریف‌مضامین‌فراگیر
تعریفمضامین‌فراگیر

الگوی‌تفکر‌شهودی‌
حسابرسان

از منظر شهودی، الگوی یادگیری حسابرسان شامل تمرکز بر قدرت اشراق؛ قابلیت های معنوی و 
وجدان گرایانه جهت انجام وظایف حسابرسی می باشد. در واقع الگوی تفکر تحلیل شهودی، احتمالاً 
در فرآیند حرفه حسابرسی، متکی به شناخت فلسفی فرد از ماهیت اثرگذار حرفه حسابرسی بر 
محیط بیرون و مجموع توانمندی هایی درونی را شامل می شود که می تواند با ترکیب دانش و تجربه 

تقویت شود و به افزایش کیفیت گزارش حسابرسی کمک نماید.

الگوی‌تفکر‌استقرائی/
اکتشافی‌حسابرسان

از منظر استقرائی یا اصطلاحاً اکتشافی، الگوی یادگیری جنبه هایی از تفکر عینی و تفکر انتقادی را 
در بر می گیرد تا با ترکیب ذهن منتقدگرایانه و آزمایشگر، یک حسابرس بتواند نسبت به انجام درست 
وظایف حرفه ای خود اقدام نماید. در این الگو از تفکر تحلیلی یک حسابرس  بدون توجه به شهود و 
حس های درونی محرک، صرفاً بر ظرفیت های شناختی قابل لمس و قابل مشاهده برای تصمیم گیری 
و قضاوت حرفه ای اتکاء می نماید. این الگوی تفکر تحلیلی مبتنی بر ذهنیت حسابرسی جستجوگر 

می باشد که از طریق طرح سوالات پی در پی به دنبال رسیدن به واقعیت در قضاوت می باشد. 

الگوی‌تفکر‌تفسیری‌
حسابرسان

از منظر تفسیری الگوی تفکر تحلیلی، جنبه هایی از تجربه فردی را به صورت عملی و تردیدگرایی 
حرفه ای را در بر می گیرد. از منظر عملگرایی، تفکر تحلیل تفسیری به واسطه قابلیت های حسابرس 
مبنی بر تفسیر گزارش ها، تطبیق عملکردها، اظهارنظرهای قبلی و فرآیندهای کیفی صاحبکاران 
حاصل می شود، در حالیکه از منظر تردیدگرایی حرفه ای، شناخت به واسطه ویژگی های فردی 
دارای ثبات به وجود می آید که در زمان قضاوت حرفه ای فارغ از فشارهای احتمالی و عواطف از 
یکسو و فراتر از چارچوب های ذهنی مرجع و متعصبانه از سوی دیگر، اقدام به اظهارنظر و تهیه 

گزارش حسابرسی می نماید.

لذا در ادامه براســاس سه مضمون فراگیر، همسو با نقشه راه این تحلیل که با اتکاء به پژوهش 
براون و کلارک )2006( ایجاد گردید، نســبت به شناســایی مضامین پایه و سازمان دهنده اقدام 
می شود. لذا در این مرحله به تشریح خلاصه ی فرآیندهای طی شده از مصاحبه تا کدگذاری برای 

ارائه ی چارچوب نظری طبق جدول )6( پرداخته می شود.

جدول‌)6(‌فرآیند‌شناسایی‌مضامین‌پایه‌و‌سازمان‌دهنده
تشریحفرآیند

•‌مرحله‌کدگذاری

برنامه ریزی های  براساس  خبرگان  با  مصاحبه  فراگیر،  مضامین  به  باتوجه  مرحله،  این  در 
انفرادی آغاز گردید و در حین مصاحبه مباحث  انجام شده و تعیین وقت قبلی، به صورت 
مطرح شده یادداشت برداری شد. مدت زمان اجرای مصاحبه ها تقریباً 13 ساعت بود. لازم 
به توضیح است، برای افزایش اطمینان در فرآیند کدگذاری باز مفاهیم ایجاد شده، تلاش 
شد تا سوالات در مصاحبه ها تاحد ممکن مجدداً پرسیده شود تا نقطه  اشباع تئوریک تعیین 
گردد. به عبارت دیگر، در این مرحله، محققان با طراحی پروتکلی مبتنی بر ایجاد فضای باز 
در سوالات اولیه، تلاش نمودند تا رسیدن به کدهای تفکیک شده، سوالات به صورت رفت 
و برگشت مطرح گردد تا با جلورفتن مصاحبه ها، دست محققان این پژوهش برای تخصیص 
کدهای تعیین شده به مضامین پایه و سپس مضامین سازنده باز باشد و در ادامه نسبت به 
طرح سوالات نیمه ساختار یافته برای رسیدن به نقطه اشباع تئوریک اقدام لازم صورت پذیرد. 
منظور از رفت و برگشتی در کدگذاری باز، بدین معنا است که با استخراج کدهای مفهومی 
مشترک و با پالایش و حذف موارد تکراری، با بهره گیری از مبانی نظری و تطبیق آن ها، عمل 
کاهش این مفاهیم در قالب مقوله های فرعی، سازماندهی شود. لذا این فرآیند آنقدر ادامه 
یافت تا نقطه اشباع تئوریک تعیین گردد و پس از آنکه اطمینان حاصل می شد، مصاحبه ها 

کد جدیدی ایجاد نمی کنند، پایان مصاحبه اعلام گردید.
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•‌مرحله‌مضمون‌یابی

در این مرحله، مضامین پس از کدگذاری براساس مرتبط نمودن کدهای مشابه، در مضامین 
از ترکیب  سازمان دهنده جایگذاری شدند. مضامین سازمان دهنده شامل مضامین حاصل 
و تلخیص مضامین پایه ای است که براساس کدگذاری و از طریق مصاحبه ها ایجاد شده اند. 
براساس مرور مفاهیم مشابه در کدهای پایه زمینه  تشخیص و تخصیص مضامین هم مفهوم 

به یک مفهوم مشترک در یک کد مشخص، این مرحله به سرانجام می رسد. 

•‌مرحله‌ی‌تفکیک‌مضامین

براساس  مجدداً  پژوهش،  مرور  فرآیند  در  شده  شناسایی  فراگیر  مضامین  مرحله،  این  در 
مضامین سازمان دهنده بررسی می شود که آیا مصاحبه ها این مضامین را تأیید می نمایند 
مضامین  ابعاد  کلیه  نمود،  بیان  می بایست  لذا  دارند.  ایجاد  امکان  جدیدی  مضامین  یا  و 
نام  انتخاب  و  می شوند  تفکیک  فراگیر  مضامین  قالب  در  بزرگتر  واحدی  به  سازمان دهنده 

آن ها براساس ابعاد نظری یا استانداردهای مرتبط با پدیده  مورد بررسی ملموس می گردد. 

پس از تشــریح فرآیند تحلیل تم، در گام آخر طبق چارچوب نظری شکل )7( نسبت به ارائه ی 
ابعاد الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان اقدام می شود.

شکل‌)7(‌چارچوب‌الگوی‌تفکر‌تحلیلی‌حسابرسان
 

باتوجه به چارچوب نظری پژوهش همانطور که مشخص است، این مدل شامل 3 مضمون فراگیر 
و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه مفهومی می باشد که طبق جدول )7( می توان نحوه 

تفکیک و درصد فراوانی سه مرحله کدگذاری نیز مشخص شود.
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جدول‌)7(‌تفکیک‌کدهای‌ایجاد‌شده‌از‌مصاحبه‌های‌انجام‌شده
درصد‌فراوانیمجموع‌سطریمضامین پایهمضامین سازمان دهندهمضامین فراگیر

الگوی تفکر تحلیل 
شهودی

6شیوه تفکر معنوی
1٢%34.٢8 6شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

الگوی تفکر تحلیل 
استقرائی

5شیوه تفکر تحلیل عینی
1٢%34.٢8 7شیوه تفکرانتقادی

الگوی تفکر تحلیل 
تفسیری

6شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه
11%31.44 5شیوه تفکرتردیدگرایانه

100%35شش‌مضمون‌سازمان‌دهنده‌شناسایی‌شدهمجموع‌ستونی

تحلیل دلفی به عنوان حلقه پیوند بین تحلیل کیفی و کمی محســوب می شود، چراکه از طریق 
ارزیابی پایایی ابعاد مدل طراحی شــده، اجازه تبیین مولفه های مدل را در قالب ابزارهای مورد نظر 
پژوهش در جامعه هدف در بخش کمی می دهد. در این مطالعه جهت برازش پایایی مولفه های اصلی 
مدل ارائه شده از تحلیل دلفی فازی استفاده شده است. این تحلیل براساس حد فاصل دو میانگین 
فازی، نســبت به ارزیابــی ابعاد مدل اقدام می نماید. این تحلیل پنج مقیاس زبان فازی را پوشــش 

می دهد و از خبرگان خواسته شده تا به هریک از مولفه ها براساس مقوله ی آن امتیاز داده شود. 
جدول‌)8(‌تحلیل‌دلفی‌مولفه‌های‌اصلی‌پژوهش

خیلی ارزش زبانی
خیلی کممتوسطزیادزیاد

کم
97531ارزش عددي

 MaxMin میانگین
غیرفازي

اختلاف 
نتیجهمیانگین زیرمعیارها - ارزش معیارها

)0،1،3()1،3،5()3،5،7()5،7،9()9،7،10(فازي

الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان

تفکر 
تحلیل 
شهودی

تأیید1020009/457/308/100/17شیوه تفکر معنوی
شیوه تفکر تحلیل 

تأیید822008/756/907/250/12انتزاعی

تفکر 
تحلیل 

استقرائی

شیوه تفکر تحلیل 
تأیید930008/807/057/300/14عینی

تأیید1020009/457/258/080/15شیوه تفکرانتقادی

تفکر 
تحلیل 

تفسیری

شیوه تفکر تحلیل 
تأیید840008/707/027/250/11پراگماتیسم  گرایانه

شیوه تفکرتردید 
تأیید1110009/557/759/250/03گرایانه

با توجه به دیدگاه هاي ارائه شــده در مرحله اول و مقایســه آن با نتایج این مرحله، درصورتی که 
اختلاف بین دو مرحله کمتر از حد آســتانه 0/2 باشد در این صورت فرآیند نظرسنجی متوقف می 
شــود. همانگونه که جدول )8( مشاهده می شود، مشخص گردید، تمامی مولفه های شناسایی شده 
در مرحله کیفی مورد تأیید می باشد و اجماع نظری حاصل شده است. باتوجه به این نتیجه در ادامه 
می بایســت جهت تعیین محرک ها و پیامدهای ابعاد شناســایی و مورد تأیید قرار گرفته از تحلیل 
بازنمایی سیســتماتیک بهره برده شــود. به عبارت دیگر، پس از مشخص کردن ابعاد الگوهای تفکر 
تحلیلی حسابرســان می بایست نسبت به مشخص نمودن پیوند درونی بین محورها جهت پاسخ به 
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ســوال چهارم مطالعه مبنی بر تعیین پیامدها و محرک های الگوهای تحلیلی حسابرســان در بستر 
کارکردهای جاری حرفه ی حسابرســی، از این تحلیل استفاده نمود. در واقع روابط پیوندهای درونی 
براساس تعیین جهت تاثیرگذاری ابعاد بر یکدیگر براساس چک لیست ماتریسی انجام می پذیرد و در 
تحلیل روابط درونی سیستمی محقق با استفاده از تفسیر جهت رابطه از پیکان رو به بالا یا رو به چپ 
اســتفاده می نماید. از دو علامت پیکان به سمت رو به بالا و رو به چپ به عنوان یک مبنای تحلیلی 
و دارای بار معنایی اســتفاده می کنند. بر این اساس دو جهت یادشده پیکان دارای معنا و مفهومی 

مشخص در این تحلیل می باشد که تعریف آن در جدول )9( ارائه شده است:
جدول‌)9(‌تعریف‌جهت‌پیکان‌های‌در‌تحلیل‌روابط‌درونی‌پیوندها

تشریح‌جهتجهت‌پیکان

و جهت پیکان رو به بالا می باشد  سیستم  خروجی های  دهنده  نشان  بالا  به  رو  سمت  در  پیکان  جهت 
بیان کننده سطر عامل و دلالت کننده بر ستون می باشد.

جهت پیکان در سمت چپ نشان دهنده ورودی های سیستم می باشد و بیان می کند جهت پیکان رو به سمت چپ
معیار ستون عامل و دلالت کننده بر سطر می باشد.

لذا باتوجه به پرسشنامه ارائه شده در جدول )10( می بایست نسبت به سنجش روابط پیوندهای 
درونی معیارهای شناسایی شده اقدام نمود.

جدول‌)10(‌چک‌لیست‌ماتریسی‌روابط‌هریک‌از‌ابعاد‌پژوهش
M1M2M3M4M5M6نماد

M1شیوه تفکر معنوی

M2شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

M3شیوه تفکر تحلیل عینی

M4شیوه تفکرانتقادی

M5شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه

M6شیوه تفکرتردیدگرایانه

براساس چک لیست طراحی شده، از هریک از مشارکت کنندگان خواسته شد تا براساس فرآیند 
تحلیلی ارتباط مولفه ی ســطر » « با مولفه ی ســتون » « را براساس ســه ماهیت اعداد ترتیبی 
»1«؛ »2«؛ »3« امتیاز بندی نمایند. عدد »1« به معنای اثر مســتقیم ســطر » « بر ســتون » « 
می باشــد؛ عدد »2« به معنای اثر معکوس یا اثر ســتون » « بر سطر » « می باشد و عدد »3« به 
معنای عدم وجود تأثیر در ســطر » « و ســتون » « با یکدیگر می باشــد. پس از تعیین بالاترین 
توزیع فراوانی مربوط به ارتباط هریک از مولفه ها، اعداد به صورت فلش مشــخص می شــوند. به 
طوریکه اگر بالاترین توزیع فراوانی یک مولفه در سطر و ستون عدد »1« بود، از علامت فلش » « 
استفاده می شود؛ اگر بالاترین توزیع فراوانی یک مولفه در سطر و ستون عدد »2« بود، از علامت 
 فلش » « استفاده می شود و اگر بالاترین توزیع فراوانی در مورد مولفه ای عدد »3« بود از علامت

» « استفاده می شود. لذا با عنایت به توضیح های ارائه شده، در این مرحله می بایست به شناسایی 
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پیوندهاي درونی اقدام نمود و نیز جدول )11( تأثیرگذاري هاي سیستمی را ترسیم کرد. کدگذاري 
مفاهیم پیوندهاي درونی نیز در همین مرحله انجام شــد. در این بخش براساس توضیح های داده 
شــده و با استناد به ابعاد شناســایی شــده، اقدام به انجام تحلیل روابط پیوندهای درونی جهت 

مشخص نمودن محرک ترین و پیامدترین مضامین سازمان دهنده می شود.

جدول‌)11(‌روابط‌پیوندی‌مضامین‌سازمان‌دهنده‌الگوی‌تفکر‌تحلیلی‌حسابرسان

‌سطح‌اول/تحلیل‌شیوه‌تفکر‌معنوی

شاخص‌سطر
بدون‌ارتباطستون‌بر‌سطرسطر‌بر‌ستون

فراوانیشاخص‌ستون

17شیوه تفکر تحلیل انتزاعی--شیوه تفکر معنوی

16شیوه تفکر تحلیل عینی--شیوه تفکر معنوی

19شیوه تفکرانتقادی--شیوه تفکر معنوی

18شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه--شیوه تفکر معنوی

17شیوه تفکرتردیدگرایانه--شیوه تفکر معنوی

‌سطح‌دوم/تحلیل‌شیوه‌تفکر‌تحلیل‌انتزاعی

16شیوه تفکر تحلیل عینی--شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

19شیوه تفکرانتقادی--شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

17شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه--شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

16شیوه تفکرتردیدگرایانه--شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

‌سطح‌سوم/تحلیل‌شیوه‌تفکر‌تحلیل‌عینی

15شیوه تفکرانتقادی--شیوه تفکر تحلیل عینی

19شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه--شیوه تفکر تحلیل عینی

18شیوه تفکرتردیدگرایانه--شیوه تفکر تحلیل عینی

‌سطح‌چهارم/تحلیل‌شیوه‌تفکرانتقادی
17شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه--شیوه تفکرانتقادی

18شیوه تفکرتردیدگرایانه--شیوه تفکرانتقادی

‌سطح‌پنجم/تحلیل‌شیوه‌تفکر‌تحلیل‌پراگماتیسم‌گرایانه
شیوه تفکر تحلیل 
15شیوه تفکرتردیدگرایانه--پراگماتیسم گرایانه

باتوجه به ارتباط درونی بین مضامین ســازمان دهنده ی الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان، اقدام 
به ایجاد روابط پیوند درونی براســاس اختصاص کدهایی از  تا  می شــود تا براساس آن پیامدها و 

محرک ها مشخص گردد.
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جدول‌)1٢(‌خروجی‌و‌ورودی‌مضامین‌سازمان‌دهنده‌الگوی‌تفکر‌تحلیلی‌حسابرسان
V1V2V3V4V5V6مبیندلتاورودیخروجی

پیامدV1023-1شیوه تفکر معنوی

پیامدV2023-1شیوه تفکر تحلیل انتزاعی

پیامدV3023-1شیوه تفکر تحلیل عینی

محرکV40404شیوه تفکرانتقادی

پیامدV5014-3شیوه تفکر تحلیل پراگماتیسم گرایانه

محرکV60321شیوه تفکرتردیدگرایانه

در آخرین مرحلة تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان نتایج 
اثرگذاری های سیســتمی در نمودار ترسیم می شود. براي ترسیم این نمودار، نخست محرک هاي 
سیســتم را در یک ســمت و پیامدهاي سیستم را در ســمت دیگر در قالب جعبه هاي پیوند هاي 
درونی قرار می گیرند. برای این منظور براســاس تحلیل جهت پیکان ها عمل می شــود. در جدول 
)12( پیکان های ســمت ورودي هاي سیستم و پیکان هاي رو به بالا خروجی هاي سیستم خوانش 
می شوند. تفریق مجموع تعداد خروجی هاي سیستم از ورودي هاي سیستم دلتاي سیستم را نشان 
می دهــد که در صورتی که این عدد مثبت باشــد و خروجی ها بیش از ورودي ها باشــد، آن عدد 
محرک سیستمی خوانش می شود و در صورتی که تعداد ورودي ها بیش از تعداد خروجی ها باشد 
و دلتاي سیســتم منفی شود، به این عدد پیامد سیستمی گفته می شود. در واقع این عدد میزان 
اثرگذاري مضامین را درکلیّت سیســتم نشــان می دهد و فهــم آن در خوانش مبتنی بر واقعیات 
سیستمی سهم به سزایی خواهد داشت. مرحلة بعدي، پس از چینش مناسب این جعبة مؤلفه هاي 
پیوند درونی، نشان دادن ارتباط بین آن ها با خطوط نمایانگر ارتباط است که این خطوط می توانند 

به دو دستة نمایان گر ارتباط مستقیم و نمایان گر ارتباط غیرمستقیم تقسیم شوند. 

نگاره‌)8(‌مدل‌بازنمایی‌سیستماتیک‌مضامین‌سازمان‌دهنده‌الگوی‌تفکر‌تحلیلی‌حسابرسان
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براساس الگوی بازنمایی سیستماتیک مشخص گردید، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین الگوی 
تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه 
را در بســتر کارکردهای حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد. همانطور که مشخص است، 
پیوند ارتباطی بین محرک ها و پیامدها از شدت اثر بالایی برخوردار است، زیرا به غیر از سه رابطه 
پیوندی که دارای اثر غیرمســتقیم می باشــند، باقی روایط پیوندی از اثرگذاری مستقیم بر روی 
یکدیگر برخوردار هســتند. همچنین مشخص شد، تمامی محرک های اولیه و ثانویه، بر پیامدهای 
سیســتمی اولیه اثرگذار است که نشان می دهد، شــیوه تفکر انتقادی هر سه عامل پیامد اولیه و 

پیامد ثانویه را در بر می گیرد.

5-‌بحث‌و‌نتیجه‌گیری‌و‌پیشنهاد‌های‌پژوهش
هدف این مطالعه ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرســان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر 
کارکردهای جاری حرفه ی حسابرســی می باشد. در این مطالعه باتوجه به فقدان ترکیب منسجم از 
الگوهای تحلیلی حسابرســان در مطالعه های گذشته، تلاش گردید تا از طریق تحلیل تم نسبت به 
شناســایی ابعاد این حوزه اقدام شــود. لذا طی فرآیندهای این تحلیل مجموعاً سه مضمون فراگیر؛ 
شــش مضمون سازمان دهنده و ســی و پنج مضمون پایه از 12 مصاحبه انجام شده شناسایی شد. 
در ادامه باهدف ســنجش پایایی مضامین سازمان دهنده شناسایی شده، جهت تبیین آن در بستر 
کارکردهای جاری حرفه حسابرسی، از تحلیل دلفی فازی بهره برده شد و براساس ارزیابی میانگین 
فاز اول و دوم دلفی، مشخص گردید تمامی ابعاد به دلیل اینکه اختلاف کمتر از 0/2 را داشتند، مورد 
تأیید قرار گرفتند و از این طریق امکان سنجش آن از طریق تحلیل بازنمایی سیستمی مهیا گردید. 
لذا براساس سوال چهارم پژوهش تلاش شد تا پیامدها و محرک های الگوهای تحلیلی حسابرسان در 
بستر کارکردهای جاری حرفه ی حسابرسی مشخص گردد. بنابراین از طریق تحلیل ماتریس روابط 
پیوندی و مشخص نمودن ورودی و خروجی الگوهای تحلیلی حسابرسان، نمودار بازنمایی سیستمی 

ترسیم گردید تا بتوان براساس آن، بحث و استدلال لازم در این حوزه صورت گیرد.
یافته های ناشی از کسب نتیجه در بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد الگوی تفکر تحلیلی 
حسابرســان، شیوه ی تفکر انتقادی اســت که محرکی برآمده از الگوی تحلیلی استقرایی قلمداد 
می شــود. براســاس این نوع از الگوی تحلیلی، حسابرســان برای رســیدن به یک تصمیم جهت 
انجام عمل قضاوت حرفه ای و تهیه گزارش حسابرســی، همــواره تلاش می نمایند تا عملکردهای 
صاحبکاران را از زوایایی مختلف مورد کنکاش قرار دهند تا بتوانند با ساخت فرضیه های متفاوت، 
آزمون های حسابرســی را برای اطمینان پذیری بالاتر اظهارنظــر خود به کارگیرند. در این فرآیند 
حسابرســان می بایست با تقویت کانون کنترل در خود و استفاده از شیوه ی اشتراک اطلاعات بین 
خود با سایر حسابرسان به عنوان فرآیندی از ارتقاء مهارت بین الاذهانی، سطح یادگیری در حرفه 
حسابرســی را تقویت کند و با نگاهی فراگیرتر قادر باشــند تا از ظرفیت های اکتشاف و انتفاع به 
عنوان شــیوه تفکر دوســوتوانی بهره ی لازم را ببرند. وجود چنین محرکی در حسابرسان از منظر 
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الگوی تفکر تحلیلی می تواند زمینه ســاز تفکر عملگرایانه یا پراگماتیســمی در حسابرسان گردد. 
یعنی تفکر انتقادی به حسابرس کمک نماید تا عملکردهای صاحبکاران را به گونه ای تفسیر نماید 
که بتواند واقعیت ها آنطور که هســت به اطلاع ذینفعان رســانده شود. لذا محتمل ترین پیامد در 
کارکردهای الگوی تفکر تحلیلی حسابرســان، تفسرهایی است که می توان یک حسابرس از لحن 
گزارش ارائه شده توسط صاحبکاران داشته باشد تا اظهارنظرهای حسابرسان قبلی مبنی بر ارتقاء 
ســطح شناخت حسابرس از صاحبکاران قرار گیرد. به عبارت دیگر یک حسابرس با الگوبرداری از 
شیوه ی تفکر پراگماتیسم گرایانه همواره در پی رسیدن به ارتباط منطقی بین مستندات با تجارب 
قبلی خود اســت تا بتواند هرگونه تحریف و یا تقلب های مالی صاحبکاران را شناســایی و گزارش 
نماید. از طرف دیگر بررسی تعدد پرونده های حقوقی و شکایات یا مستندات شرکت ها در دفاعیه ها 
نیز همگی بخشــی از شیوه ی تفکر عملگرایانه ای است که حسابرســان می توانند بکارگیرند تا از 
طریق آن به گونه ای منســجم تر نسبت به عملکردهای صاحبکاران اظهارنظر نمایند. نتیجه کسب 
شده می تواند به لحاظ توسعه ادبیات الگوی تفکر تحلیلی با پژوهش هایی همچون ابدوحید و تان 
)2022(؛ نگوین )2021(؛ هنرزیزی و همکاران )2021(؛ سویونو و فاروق )2019(؛ اولسن و گولد 

)2018( و اشرفی و همکاران )1401( مطابقت داشته باشد.
از آنجاییکــه شــیوه تفکر تحلیلی نقش مهمــی در کارکردهای حرفه ای حسابرســی دارد، به 
سیاســتگذاران و تدوین کنندگان آیین رفتار حرفه ای و آموزش های حسابرســی توصیه می شود 
تا بــه موضوع الگوی تفکر تحلیل در این عرصه به طور جدی تری توجه نمایند تا حسابرســان با 
وجود افزایش ســطح آگاهی و شناخت ایجاد شــده، تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار نگیرند و با 
نظارت کامل بر فرآیندهای طی شــده، نسبت به دقت در قضاوت حرفه ای خود از کیفیت بالاتری 
برخوردار باشد. همچنین به حسابرسان به عنوان اهرم اجرایی کارکردهای مصوب و استانداردهای 
حسابرســی توصیه می شود، تا نســبت به سرعت بخشــیدن به فرآیندهای ادراکی ازعینیت های 
بیرونی تا قدرت تصمیم گیری های ذهنی از طریق توسعه توانمندی های شناختی و تخصصی اقدام 

نمایند تا در مواجه به چالش ها و فشارهای شغلی، ظرفیت های اثرگذار خود را از دست ندهند.
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